
ابر سفيد و تپُل،خيلی راه رفت. خسته شد. گوشه ي آسمان ايستاد 
تا استراحت كند. به زمين نگاه كرد. يك گلهّ گوسفند را ديد. 

گوسفند ها داشتند علف های پايين  تپّه را می خوردند. 
گرگ بالای تپّه بود. گلهّ را تماشا می كرد.

 ابر سفيد و تپُل آن طرف تپّه، برّه كوچولويي را ديد. برّه از گلهّ جدا شده بود. 
مع مع می كرد. 

گرگ صدای برّه را شنيد. راه افتاد به طرف او.
ابر سفيد و تُپل گفت: »واي...الان گرگ می رود و برّه را می خورد!«

و زود آمد پايين. پايين و پايين تر.
 هنوز گرگ به برّه نرسيده بود كه ابرتپُل، خودش را انداخت روی او.

 گرگ توی ابرگيرافتاد و هيچ جا را نديد.
 برّه كوچولو فرار كرد و به گلهّ رسيد.

 وقتی گرگ از ابر بيرون آمد، 
برّه كوچولو نبود.

 ابر خيالش راحت ش��د.
دوباره رفت بالا و بالاتر. 

رسيد به آسمان  •  

• علیرضا متولی

        یک اسم و چندقصّه

قصّه  ي اولّ
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ابر آمد. از پنجره رفت 
توی كلاس. ايستاد كنار تخته سياه و 

گفت: »اجازه؟من آمده ام تا با سواد شوم.«
گچ سفيد گفت:» باشد! بنويس باران!«

ابر گفت: »من كه بلد نيستم بنويسم باران. امّا بلدم ببارم باران.« 
و باريد چك چك چك.

گچ سفيد گفت: »قبول! حالا بنويس برف!«
ابر گفت: »من كه بلد نيستم بنويسم برف. امّا بلدم ببارم برف.« 

و باريدتاپ تاپ تاپ.
گچ سفيد گفت: »آفرين! قبول شدي! 

ابر گفت: »پس اسم من را توي كلاس اوّل مي نويسي؟«
گچ سفيد گفت: »بله كه مي  نويسم!« 

و روي تخته سياه نوشت: ابرآمد...  •   

•   تصویرگر: شیوا ضیایی

• لاله جعفری
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